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چكيده
 شك بيشترين نفوذ فكري را لااقل  بيستم، پير بورديو بدون هاي روشنفكرانه و دانشگاهي فرانسه در قرن      ميان چهره در  

اـ ايـن                      هدر حوز   علوم اجتماعي  داشته است و از اين لحاظ  شايد بتوان او را تنها  با كلود لوي استروس مقايسه كرد، البتـه ب

هاي انديشه استروسي   هتفاوت اساسي كه نفوذ لوي استروس در خارج از فرانسه بسيار محدودتر از بورديو بوده است و پاي                 

اـلي كـه اكثـر دسـت     ه اسـت  ساختاري در علوم اجتماعي مدتهاست كه  قدرت خـود را از دسـت داد          هيعني  نظري   ، در ح

ي هااي درخشان خواهد داشت و جريان بورديو  آيندههاندركاران و انديشمندان علوم اجتماعي امروز بر آن هستند كه نظري

هاي بسيار متنوعي چون نقـد ادبـي،    در سراسر جهان با حركت از مفاهيم بورديويي، عرصه اي كه از هم اكنون نيز     گسترده

اـر و  . اند، هنوز در ابتداي كار هستند    خود قرار داده   ههنر، ورزش، سبك زندگي و غيره را موضوع مطالع         گستره و عمق آث

 است كه سالها زمان لازم خواهد بـود         به حدي ) بيش از سي كتاب و چهار صد مقاله و سخنراني         ( حتي شمار بزرگ آنها     

آمدها و كاربردپذيري آنها به نحو مناسب و قابـل قبـولي در علـوم      تا  ديدگاه جامع و گويايي از آنها  به دست آمده و  پي              

اـن     هازلحاظ ابعاد تاريخي انديش   . اجتماعي و انساني به ثمر برسند      اـ  بورديو و تاثير كنوني و  جري يي كـه در ايـن حـوزه بـه     ه

 بزرگ علوم اجتماعي در آغاز قرن بيستم يعني ماكس وبر و           ه تنها بتوان با دو چهر     را بورديو   شايد. ه است حركت درآورد 

.   مدت و عميقي بر اين علوم در سراسر جهان داشتندزثيرگذاري بسيار دراأاميل دوركيم مقايسه كرد كه آن دو نيز ت

نـفكري ارائـه    ه پديد هدا تعريفي دربار  شود ابت مي حاضر پيش از هر چيز تلاش        هدر نوشت  اـ ارائ ـ        شـود   روش پـس ب ه  و س

اـ حـوز  ه متناقضي كه او را، به مثاب هاي از نظام فكري بورديو، رابط     شمه نـفكري  در فرانـسه   ه يك دانشمند اجتماعي،  ب  روش

. كرد، تحليل شودميمرتبط 

.شناختيبورديو، روشنفكر، نظريه جامعه: هاكليد واژه
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يك موقعيت متناقض : روشنفكري: لهأطرح مس

  بـه سـه موقعيـت       دهدمي، فيلسوف فرانسوي در تحليلي كه از مفهوم روشنفكري ارائه           )1999(فرانسوا شاتله 

كنـد كـه  مخـرج     مـي يم و  سپس تلاش       هست كند كه در آنها ما با الگوهاي روشنفكري روبرو        ميتاريخي اشاره   
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اـر بگيـرد               مشتركي از اين سه وضعيت را در جمع        نخـست   : بندي براي  ارائـه يـك تعريـف از ايـن مفهـوم بـه ك

يـش          1هاسوفسطائيان  يا سوفيست    نـجم پ يـلاد  در يونان باستان قـرن پ اـهر و قدرتمنـد همچـون     ،از م  سـخنوراني م

اـ تكيـه بـر     مـي رفتنـد و  مـي كه بنا بر تعريف رايج از شهري به شهر ديگـر  3 و پروتاگوراس  2گرگياس توانـستند ب

هـم از ايـن رو،   .  و به مـردم بقبولاننـد  نند هر موضوعي را موشكافي و تحليل ك ،توانايي خود در استدلال و كلام     

اـملاً               از ابتدا زير     هاآن اـيي ك حملات فيلسوفاني چون افلاطون و ارسطو قرار داشتند  و اين مفهوم بـه تـدريج معن

اـدر       »هاي روشنفكرانه سفسطه گري « معنايي كه امروز با اصطلاح         بامنفي به خود گرفت كه چندان         بـه ذهـن متب

اـ ش ـ                بي ،شودمي نـفكر «نيدن  واژه ارتباط نيست و حتي شايد بتوان گفت بخشي از معناي منفي كه گاه ب  در »روش

اند با  توانستهميهاي مختلف نسبت به كساني كه       چنيني در فرهنگ  اي اين  به پيشينه  ،شودميبرخي از اذهان ظاهر     

.  قدرت افسونگر كلام خود ديگران را آگاه و گاه نيز مجذوب و گمراه كنند، دارد

بـهه در    دقيقتوان به مفهومميالبته بايد توجه داشت كه در اين رابطه        تري كه با  واژگان سفسطه، مغالطـه و ش

تـ  )demagogosدر يوناني  (»دماگوژي« يعني ،فارسي انطباق دارد  مـردم بـوده و بـه كـساني     هكه به معنـي سردس

كردنـد و از ايـن نظـر بـه مفهـوم پوپوليـسم در         ميگرايي مردم را به سوي خود جذب         كه با عامه   هشدمياطلاق  

اـن شخـصيت   ميدر تقابلي كه .  نزديك است ادبيات سياسي جديد   نـفكر « و شخـصيت  »دانـشمند «توان مي »روش

. گرفتنـد مـي س  در مقام روشنفكر و افلاطون و ارسطو در مقام دانشمند قـرار        اقائل شد،  گورگياس و پروتاگور     

اـ بـر     مـي گروه دوم از كساني كـه        اـتله آن    نظـر  تـوان بن اـ  ش نـفكران        ه نـت روش اـريخي قـر   ه را در يـك س ار داد،   ت

 كساني چون روسو،    ،شدمي خطاب   »فيلسوف«هاانديشمنداني هستند كه در قرن هجده ميلادي در فرانسه به آن          

اـ دادن بـه پنـدار  المعارف كه سهمي  مشخص و انكارناپـذير در شـكل    ةدالامبر، ديدرو، و ساير اصحاب دائر      ي ه

اـن و عقيـده   هاآنروشنگري، اومانيسم و  انقلاب فرانسه و ساختارهاي حاصل از        از جمله حقوق بشر و آزادي بي

ه تزاده و نزديك به رژيم گذش     اين گروه نيز نويسندگان، سياستمداران و دانشمنداني ضدانقلاب، اشراف        . داشتند

اـري    6 و در قرن بعدي ارتور دو گوبينو5، ژوزف دومستر4ي بونالد يهمچون لو  تـند كـه از افك  را در برابر خود داش

و . بنـدي شـدند   طبقـه »راسـت «كردند كه از همان زمان و هر چه بيشتر با عنـوان عمـومي   مي دفاع   معكوس دقيقاً

ژان ( و يا پـس از آن       ...) آندره ژيد، آندره مالرو   ( سرانجام موجي سوم از كساني كه پيش از جنگ جهاني دوم            

1. Sophistes 2. Gorgias 3. Protagoras 4. Louis Bonald
5. Joseph de Maistre 6. Arthur de Gobineau
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كردنـد كـه در برابـر     مـي و تـلاش    ، خود را روشنفكراني متعهد  اعلام كـرده          ...)پل سارتر، برتراند راسل، انشتين    

كردند، بايستند و ميي عمومي و مردمي را نقض هايي كه در هر قالبي  حقوق و آزاديها قدرته و هم  هادولت

اـ و ارزش           اـ از  گروهي از اصـول و باوره اـع كننـد        و بـه   ه تـوان از   مـي دوره نيـز    در ايـن  . خـصوص از آزادي دف

اـن گـرايش راسـت سـخن گفـت     3 و ادوراد درومون2، لئون دوده1يي چون پل موران  هاشخصيت اـ بـه   .  در مي ام

 تا امروز  گروه    1980هاي  تر به ما يعني  دهه     هايي بسيار نزديك  توان  در سال   ميفهرست روشنفكران گروه سوم     

بزرگ روشنفكران پسامدرن از ميشل فوكو و ژاك دريدا گرفته تا ژان بودريار، فرانسوا ليوتار، دولوز، گاتاري و    

تـه و            ،گونه كه خواهيم گفت   بالاخره بورديو را نيز افزود كه در برابر خود همان           باز هم يـك راسـت جديـد داش

نـاخته  4 با عنوان فيلسوفان جديد    دارند كه عموماً   يـن مقالـه بـه     شـوند و در بخـش  مـي  ش اـ خـواهيم   نآآخـر هم ه

اـ ني گوناگون كه بـه سـرزمي  ها آنچه ميان اين نسل   به عقيده شاتله   .پرداخت اـن ه اـ  و زب اـ  و فرهنـگ ه ي بـسيار  ه

اـوتي تعلــق دارنــد   بــه اصـاـلت برخــي از هـاـ آنه در تعلــق انديــش،آوردمـي  پيونــدي انكارناپــذير بــه وجــود ،متف

: ستهاارزش

كنـد،  مـي  روشنفكر فعال بيش از هر چيز در وجدان و در شناختي كه از خـويش عرضـه       همشخص

يـچ    ييه چنين جانبدار ك است و اين،  در حالي    . جانبداربودن اوست   بدون جاي گـرفتن او در موضـع ه

س  همچون ديدرو ، راسل و سارتر بـه  اگرگياس  و پروتاگور. ي در معناي سياسي  كلمه است  »حزب«

 سياست قـرار    ه سياسي دوران خود درگير بودند و با اين وصف خود را خارج از حوز              هشدت در مبارز  

اـ براي آن . دادندمي اـي آن       ه پـردن بـود كـه سر   همـه چيـز گوي اـزمان سياسـي ضـرورتاً     س  بـه   بـه هـر س

اـ كـشد كـه آزادي آن     ميهايي  داوريپيش اـ آن. هايـشان محـدود خواهـد كـرد        را در قـضاوت    ه  از  ه

 عدم تعلق به طور دقيق بهكنند و موضعشانمي اما خود را  از موضع حزبي دور ،گيري ابايي ندارندموضع

اـع كنـد       كـه آن حـزب از       هيچ حزبي است، ولـو آن      اـن موضـع دف اـني          . هم يـم بـه زب تـه باش اگـر خواس

 و ي دائما ميان شور و شوق  از يك سو و بـدگمان ها بايد عنوان كنيم كه آن     ،يميشناسانه سخن بگو  روان

. شك از سوي ديگر در نوسان هستند

رو گرگياس به تبعيد تهديد شد، ديـد .  بسيار سرسختانه است»متعهد«، پايداري روشنفكر   همهبا اين   

دليـل  .  از آزادي محروم شـد    ،رغم ليبراليسم سلطنتي بريتانيا   هدوبار به زندان افتاد و حتي كنت راسل نيز ب         

اي كه از يـك سـو حاضـر بـه پـذيرش       يعني ضد جامعه، ضد قدرت استآن است كه روشنفكر، ذاتاً 

1. Paul Morand 2. Leon Daudet 3. Edouard Drumont 4. Nouveaux Philosophes
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بـدين  . كنـد يم ـها را اصول بنيادين خـود اعـلام         شفافيت و حقيقت نيست، و از سوي ديگر اين ارزش         

اـوت و          هزدايـي اسـت، وظيف ـ    ترتيب، عمل روشنفكر عملي در راه ابهام و اسـطوره           او آن اسـت كـه تف

-يعني نظم غالب  -»كل جامعه «هكننده به وسيل  رسميت شناخته شده و تعيين    ي به هاگسست ميان ارزش  

اـ كـلا  .   را نشان دهدهاو اجراي حقوقي، اداري و اجتماعي آن  اـم     بنابراين بايد ب تـار خـود و بـه ن م و نوش

.آزادي، واقعيت موجود را به نقد كشاند

هيي چون بورديو و فوكـو را در زمـر         هاتوان شخصيت مي بدون شك به همان ميزان كه        ،با چنين رويكردي  

ي تفكـر،  هاهي  عرص»هاايحرفه« و »انديشمندان«روشنفكران قرار داد، اين نيز ممكن است كه بسياري ديگر از         

ايهشدن اين امر  بايد به موقعيت ويژبراي روشن.   و ادبيات و علوم  انساني را  از اين مجموعه بيرون پنداشت    هنر

ي ديگر روشنفكران در برابر او و هاكه روشنفكري در فرانسه داشته است، موضع بورديو در اين رابطه و  واكنش

 بورديـويي و    ه است كه  نگاهي بر چارچوب بنيادين انديـش          ابتدا لازم  ،اما پيش از اين كار    . يش بپردازيم هاهانديش

. مفاهيم كليدي آن  داشته باشيم

 اجتماعي پير بورديو  هانديش

لـطه    اين: گيرندمنشأ مياي  پايههيو در مجموع از يك نظري   دآثار بور  اـم س كه جامعه پيش از هر چيز يـك نظ

اـرچوب ايـن نظري ـ   . بتواند خود را بازتوليد كنـد     اندازد تا   ميشماري را به راه     است كه سازوكارهاي بي    هاو در چ

اـهيم را در حـوزه        ميبنيادين، پيش از هر چيز دست به ايجاد مفاهيمي كليدي            اـي  زند و سپس ايـن نظريـه و مف ه

ي تجربي و بدون توسل به تعبيـر و تفـسيرهاي           هاگيرد و با استفاده از  روش      ميگوناگون حيات اجتماعي به كار      

 در ،سـت ها و طبيعـي بـودن  ها گوياي خودانگيختگيدهد كه آنچه در امر اجتماعي ظاهراًميي ، نشان   ذهن صرفاً

هايي همچون مناسبات اقتـصادي،     بنابراين ما نه فقط در عرصه     . گيردميحقيقت از سازوكارهاي مشخصي ريشه      

اـن    ي دهاهگر و زيرسلطه روبرو هستيم، بلكه  در بسياري از عرصهاي سلطهبا گروه  يگر نيز براي نمونـه روابـط مي

يـن  نـوع از رابطـه سـروكار       ...  مطبوعات و راديو تلويزيـون و همردان و زنان، روابط آكادميك،  عرص   اـ هم نيـز ب

لـطه   ي اجتماعي بر اساس درونيها  بازتوليد نظامدر همه اين موارد ،   بورديويي هبنا بر نظري  .داريم كردن روابـط س

. توانند به صورت نامحدودي تداوم يابندميهااجتماعي انجام گرفته و نظامدر ذهن و كالبد بازيگران 

: ترين مفاهيم كليدي پير بورديو عبارتند ازمهم
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 اجتماعي كمابيش محدودي است كه در آن تعداد زيادي از بازيگران    ه بورديو پهن  ه درنظري »ميدان«:1ميدان

اـيي  تعريـف شـده و تو  2هايا كنشگران اجتماعي با منش     اـ ان شـوند  و بـه رقابـت،    مـي اي وارد عمـل  يي سـرمايه ه

جامعـه در واقـع از      .  پردازند تا بتواننند به حداكثر امتيازات ممكن دسـت يابنـد          ميهمگرايي يا مبارزه با يكديگر        

اـرت، ميـدان          ،ميدان دانـشگاهي، ميـدان هنـري      : شماري ميدان تشكيل شده است    تعداد بي  نـعت و تج  ميـدان ص

اـ عنـوان   هاه يكي از پروژ ....ها و ان رسانهحكومت، ميد  ي  ناتمام بورديو در اواخر عمرش آن بود كه در كتابي ب

اـ  ميان ميـدان هليفي و با مصاديق روشن تجربي آن در رابطأ ميدان را در قالبي ته نظري3هاكيهانخرده ي مختلـف  ه

. ارائه دهد

شـود، بـسيار   مـي ي او از ماركس در آن به روشني ديـده   بورديو كه نفوذپذير    در نزد  ه مفهوم سرماي  :4سرمايه

 اقتصادي و انباشت آن و سازوكارهاي ايـن انباشـت را محـور تحليـل           هرود كه سرماي  مي ماركسي   هفراتر از نظري  

اـلي، ميـراث منقـول و    هاه اقتصادي شامل سرمايهدر نزد بورديو، سرماي  . دادميتاريخي  خود قرار     -اجتماعي   ي م

ي موجود در جامعه است و در كنار آن ما لااقـل         هاه تنها يكي از سرماي    ،ي گوناگون و غيره   هاداراييغير منقول،   

ي فرهنگـي  هادست آوردن قابليت فرهنگي شامل تحصيلات و بههنخست سرماي. سه نوع ديگر سرمايه نيز داريم 

اـعي و برخـورداري از   هادست آوردن موقعيت اجتماعي به معني به   ه دوم سرماي  ؛و هنري، بياني و كلامي     ي اجتم

توانند در مواقع ضروري به نفع فرد وارد عمل مياي از روابط، دوستان و آشنايان كه هاي كمابيش گسترده شبكه

اـ و قـدرت                  نمادين كه بـه دليـل موقعيـت        هشوند؛ و سوم سرماي    اـ تكيـه بـر نماده اـ ب اـي كاريزماتيـك و ي اـ ه ي ه

. شودميبراي فرد ايجاد ....  قوميت و ،ها، دينمان براي نمونه نهادها، سازايهزمينپيش

شوند كه خود تركيبـي اسـت   مياي كلي  از افراد در جامعه داراي سرمايهبدين ترتيب هر فرد و هر مجموعه    

 اجتماعي كـه ميـدان قـدرت اسـت        ه در بالاترين رد   در جوامعي مثل فرانسه،   نظر بورديو   به. ي نامبرده هاهاز سرماي 

اـلاترين سـرماي       ميكساني قرار  تـمداران و مـشاغل        ، كـساني   كـل نيـز هـستند      هگيرند كـه داراي ب  همچـون سياس

گيرنـد كـه    مـي ترين رده كـساني قـرار       در حالي كه در پايين    ...).  و پزشكان، وكلا، صاحبان بزرگ سرمايه    (آزاد

هاين ميان تركيب سـرماي    در  .  نظير مزدبگيران زراعي و كارگران صنعتي ساده       ، كل را دارا هستند    هكمترين سرماي 

 فرهنگـي  ه براي مثال سرماي،هاي اجتماعي متفاوتي  را به وجود بياورد      تواند گروه مياقتصادي و سرمايه فرهنگي     

داران متوسط مشاهده كرد، در حالي كه       ساي صنايع و سرمايه   ؤتوان در ر  مي اقتصادي بالا را     ه پايين و سرماي   نسبتاً

1. champs 2. habitus 3. microcosmos  4. capital
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اـن و      دارندگانتوان در مي فرهنگي نسبتا بالا را      هي اقتصادي پايين و سرما    هسرماي  مـشاغل فرهنگـي همچـون معلم

. هنرمندان ديد

ي زندگي افراد جامعه به دليـل  هايي است كه رفتارها و سبكها مفهوم تمايز به معني مجموعه تفاوت     :1تمايز

. شـود ميآنها ظاهر وناگون مياني اجتماعي گهاهاي متفاوتشان از لحاظ سرمايه  و قرار گرفتن در ميدان       موقعيت

اـملاً     ميناميده  ... ي هنري و    ها فرهنگي، انتخاب  ه آنچه سليق  هبه باور بورديو هم     و  »طبيعـي «شود و ممكن است ك

. ها دارد مستقيم و قابل اثباتي با وضعيت و موقعيت اجتماعي آنههاي ذاتي افراد شمرده شود، رابط    ناشي از قريحه  

 نـشان   ،كه حاصل يك تحقيق ميداني  گـسترده اسـت         ) 1979(تمايزكتاب معروف خود    اين موضوع را وي در      

يـقي   هاهتوان ميان حوز  ميكند كه چگونه    ميدهد و ثابت    مي ،يي چون ورزش، غذا، لباس، سـلايق هنـري، موس

ايـن  بورديو بـه  .  ادبيات  از يك سو و وضعيت اجتماعي افراد از سوي ديگر  روابط منطقي ايجاد كرد           و عكاسي

هاي زندگيي سروكار   اي چون فرانسه،  در ميدان قدرت با عملكردها و سبك          دهد كه در جامعه   ميترتيب نشان   

 شـطرنج، گلـف، و نـواختن و     ،سواريها اسكي روي آب، تنيس، اسب     هاي مورد علاقه آن   ميداريم كه سرگر  

اـ   )   كل منفـي   هسرماي( در حالي كه در قطب مقابل      ، پيانو است  شنيدن اـ فوتب نـيدن      ب اـهيگيري، و نـواختن و ش ل،  م

يـون م    مياو نشان   . آكاردئون سروكار داريم   اـ دكوراس زل، از ن ـدهد كه چگونه از نوع خودروهاي انتخاب شده ت

اـعي افـراد را     مي و خورندمينچه افراد   آ تا   ،شودمييي كه براي عكاسي انتخاب      هاموضع اـت اجتم نـد، الزام نوش

.  دهندميجهت 

يـوه بـودن  « قديمي لاتين كه به معني ه اين واژ:2منش يا هابيتوس  اـي  آمـوزه  اسـت، ريـشه در  »ش  ارسـطو و  ه

اـعي  ه اميل دوركيم براي اطلاق به رفتارهاي متمايزكننـد هيونانيان باستان دارد و در دوران جديد نيز به وسيل          اجتم

ديو از اين واژه تعبير جديدي اما بور.  سنتي يا مدرن به كار گرفته شده استهي انساني كمابيش بستهادر جماعت

 را دروني كـرده  ها كند كه فرد در طول حيات خود آنميها تعريف اي از قابليتدهد و آن را مجموعه   ميارائه  

 آگاه باشد بر اساس اي كه فرد بدون آنكه لزوماًكند، به گونه  ميطبيعتي ثانويه براي خويش     و در حقيقت بدل به    

: گويدمي  منش چنين ه درباربورديو. كندمي عمل هاآن

(...): زندمييكي از كاركردهاي اصلي مفهوم منش آن است كه دو اشتباه مكمل يكديگر را كنار «

اـعي را    مياز يك طرف اين باور خطا كه سازوكارهايي وجود دارند كه به ما اجازه        نـش اجتم دهنـد ك

1. Distinction 2. Habitus
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اـوري          اـت ناشـي از علـل بيرونـي بـه شـمار بي اـنيكي الزام تـباه كـه نـوعي      معلول مك اـور اش م و دوم ايـن ب

يـو   كنش عقلاني، كنشهشود كه بر اساس نظري ميگرايي سبب   غايت  آزادانـه و آگاهانـه   ايهگر بـه ش

). 1997،تاملات پاسكالي(»عمل كند

نـاختي ارائـه           هحلي است كه بورديو براي رهايي از يك مناقـش         منش در حقيقت راه     بـسيار قـديمي  روش ش

اـر دانتيـه  . 2گيرد و در سـوي ديگـر  ذهنـي گرايـي    مي قرار 1گرايين مناقشه از يك سو عيني  در اي :  دهدمي ، 3برن

: گويدمي فرانسه در اين باره هشناس و استاد دانشگاه مونپليجامعه

ها به صـورتي    ي انسان هاها و كنش  ي است كه در آن انديشه     يگرايي حاكي از بينشي اجتماع    عيني«

تـه       ميها تعيين   مادي زندگي آن   شرايط   همنظم به وسيل   انـد و  شوند، يعني شرايطي كه از پيش وجود داش

اـ ي انساني آنهاكنند و فراتر  از ويژگي واكنشمي نيز تحميل هاخود را بر موقعيت آتي آن   ، خـود را  ه

اـل          ( دهند  ميبروز   يـم مث اـر اميـل دورك اـ كه در ايـن مـورد،  آث اـرزي از عينـي  ه و ). گرايـي هـستند  ي ب

اـ گرايي كه بر آن است كه بازنمودها و عملكردهاي افراد را بايد در خـودانگيختگي آن               يذهن اـط   ه ، نق

ي ماكس هاپژوهش(حركتي به حساب آورد بر درك معني نهادها و تحول شرايط مادي زندگي ايشان

ساختارهاي «در اين ميان پير بورديو با مفهوم        ). آيندميي گويايي براي ذهني گرايي به شمار        هاوبر مثال 

گويد كه بر اساس شرايط ابتدايي مادي       ميهاي انساني سخن     خود از گروه   »ساختارمند و ساختاردهنده  

دهند، يعني  در وضعيتي ميان ميخود شكل گرفته و در همين چارچوب  به شرايط آتي خود نيز شكل  

.)Sciences Humaines ،2002(»شدن و آزادي قرار دارندشرطي

در واقع خشونت   .  نمادين پيوند كاملي دارد    ه در ديدگاه بورديو اين مفهوم با مفهوم سرماي        :4خشونت نمادين 

شـود كـه   مي اما همين امكان سبب ، يك پتانسيل و امكان اعمال قدرت  يا خشونت است     يا قدرت نمادين صرفاً   

بورديـو بـر آن   . نگ كنندافراد به شدت رفتارهاي خود را كنترل كرده و خود را با منشاء بروز آن خشونت هماه           

 زيرا بنا بر ؛گرددميكند، به نوعي كنش خشونت نمادين آغاز     مياست كه زماني كه يك گوينده شروع به بيان          

اـ ميزان نفوذ خود، طرف مقابل را به سكوت وادار كرده و او را به پيروي از  جهت گيري                 . داردمـي ي خـود وا  ه

هي بسيار  پايين يا بسيار بالايي داشته باشد كه اين  امر بستگي به سـرماي                تواند سطوح كاراي  ميالبته چنين خشونتي      

اـب         .  آن خـشونت دارد    هكل  سخنران و همچنين سازوكارهاي عملي تضمين كنند         بـراي نمونـه، بورديـو در كت

1. objectivismc 2. subjectivisme 3. Bernard Dantier 4.Violence Symbolique
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كه به همراه ژان كلود پسرون تاليف كرده اسـت،  ) 1970(هاي آموزشي نظامهبازتوليد، عناصري براي يك نظري   

: شماردمياي گويا از خشونت نمادين كنش آموزشي يا تدريس را نمونه

 يك قدرت خودسرانه، ه زيرا به وسيل؛كنش آموزشي به صورتي عيني يك خشونت نمادين است«

كنش آموزشي پيش از هر چيز به آن دليل يك خـشونت    . كندمينوعي خودسري فرهنگي را تحميل      

 يك صورتبندي اجتماعي، در پايـه و        هدهندها و طبقات تشكيل   هنمادين است كه روابط زور ميان گرو      

 يعني ، ارتباطاتي آموزشي استهاي قرار دارند كه خود شرط استقرار يك رابطاساس قدرت خودسرانه 

). آمـوزش و پـرورش  ( تحميل و زور  هكردن اجباري يك فرهنگ بر اساس يك شيو       تحميل و دروني  

يابـد،  مـي كه بنا برتعريف هرگز به يك تحميل زورمندانه تقليل ن       قدرت نمادين    هكنش آموزشي به مثاب   

.اي ارتباطي به انجام رسد نمادين  خود برسد كه در رابطه      تواند به هدف اصلي دقيقاً    ميتنها در صورتي    

اـعي تحميـل و          يـد كـه  شـرايط اجتم با اين وصف، كنش آموزشي در حالتي به آن هدف خواهـد رس

تـه  مي در تعريف صوري  ارتباطات داخل نوري كه لزوماًدروني كردن يعني روابط ز  شوند، وجود داش

). 18ص(».باشند

شدن به هدف خود بايد بتواند از شكل صريح و تعارض مستقيم به شكلي    بنابراين خشونت نمادين براي نايل    

بورديـو در يكـي   . ندكمي ياد 1»زيبا سازي«است كه بورديو از آن با عنوان    مياين اساس مفهو  . يدآغيرمستقيم در 

: نويسدميهاي خود با عنوان سانسور در اين باره چنين تهشاز نو

  اين واژه گرفت، البته بايد به اين نكته نيـز    هتوان به نوعي  تمايل سياسي در معناي گسترد        ميتمايل به بيان را     «

اـيلات سياسـي      اـگون [توجه داشت كه در هر گروهي تم ب درون يـك ميـدان   بـه ايـن ترتي ـ  . وجـود دارد ] گون

اـن آنچـه بايـد گفتـه شـود و              ه، ادب نتيج ـ  )براي نمونه ميداني كه اين گروه تشكيل داده است        (محدود  تعامـل مي

اـلي را بـه نقـل از  لاكـوف          . ي بروني است كه جزئي از يك ميدان مشخص هستند         هامحدوديت . آورممـي 2مث

عجـب فـرش   ! آه«: گويد  مي ميزبانان خود ن   بيند، خطاب به  ميتماشاگري كه يك فرش زيبا را پيش روي خود          

در اين جملـه  . »ال كنم اين فرش چقدر ارزش دارد؟     ؤممكن است س  «: گويدمي، بلكه   »؟دارزميقشنگي، چقدر   

اـط دارد           »ممكن است « اـن  يـك تمايـل را دارد،               .  به همان كار زيباسازي يا شكل دهـي ارتب كـسي كـه قـصد بي

دهند كـه بـه   مي هستند كه به ما نشان  هااين شكل يا شكل   . يان خود بدهد  يي خاص به ب   هاتواند شكل يا شكل   مي

1. Euphémisation 2. Lacoff
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اـ آيا با يك گفتمان فلسفي روبرو هستيم و همين گفتمان نيز با اين روش در پي آن است كه با شـكل                   فرض ي ه

اـ  يكـي از ويژگـي  اصولاً. مضمون يك ه يك شكل و نه به مثابه يعني به مثاب   ،خود دريافت شود   اـن در  ه ي گفتم

اـس ايـن      «: گويـد مـي كنـد، يعنـي   ميشكل آن است كه معيارهاي خاص دريافت خود را تحميل   اـ مـن بـر اس ب

يـچ رو نبايـد مـرا بـه      أيي كه خود ارائه داده و بر آنها ت  ها يعني بنا بر شكل    » برخورد كنيد  هاشكل كيد دارد كه به ه

اـ از حـق   .  دهيدكنم،  تقليل  ميام ، انكارش    يي كه ايجاد كرده   هاسطح آنچه با شكل    به عبارت ديگر  من در اينج

اـ        ميگفتمان زيباساز نوعي خشونت نمادين اعمال       : كنممي دفاع   »تقليل« كند كه اثر خاص آن ممنوع كـردن تنه

اـ     مي آن است و عبارت است از كاهش آن به آنچه            هنوع خشونتي است كه شايست     گويد، اما در شـكلي كـه ادع

اـر كنيـد،    مـي با من آنگونه كه   «: گويدميمان ادبي، گفتماني است كه      گفتگويد،  ميكند آن را ن   مي خـواهم رفت

انـد،  شناسي هنر چنين پس افتادهبينيم تاريخ هنر و جامعهمياگر . » يك ساختاره معناشناسانه به مثاب  ايهيعني به گون  

اـي دريافـت خـويش م          بدان دليل است      ايـن  ؛وفـق بـوده اسـت   كه گفتمان ادبي بيش از اندازه در تحميل معياره

 يك شكل و نه يك هبا من به مثاب«، » يك غايت بدون پايان رفتار كنيد  هبا من  به مثاب    «: گويدميگفتمان است كه    

.»جوهر رفتار كنيد

كند، منظورم آن است كه ميدان نوعي ساختار توزيـع  مي سانسور عمل هگويم ميدان به مثاب  ميزماني كه من    

تواند يا اقتدار دانشگاهي باشد، يا شهرت روشنفكرانه،  مياي  بنا بر نوع ميدان       ين سرمايه چن. نوعي از سرمايه است   

اـ شخـصاً      . يا قدرت سياسي، يا قدرت فيزيكي  اـ  ( سخنگوي مجاز نيـز كـسي اسـت كـه ي اـ بـه   ) يعنـي كاريزم و ي

همين دليـل هـم بـراي او    شده اقتدار را در دست دارد و به  نهادينههسرماي) يعني نوعي كشيش يا استاد   (نمايندگي  

يـم ميشويم  و حق سخن گفتن را به او مياعتباري قائل    پـكترون  هبنونيـست در تحليـل واژ  . ده اـني اس  آن را 1 يون

شد كه قصد سخنراني داشت و منظور از اين كار آن بـود كـه    ميداند كه در يونان باستان به كسي داده         ميشيئي

اـ      هااست، سخناني كه بايد از آننشان داده شود سخنان او، سخناني مجاز     اطاعت كرد ولـو ايـن اطاعـت صـرفا ب

. »گوش سپردن به او باشد

اـه            همجموع اـن كـشيده     اين مفاهيم از جانب بورديو با يك هدف غايي و بسيار ج  او ؛شـوند مـي طلبانـه بـه مي

اـي  (ود از آن شناسي را در تعبير گسترده و دوركيمي خكه علم جامعهسوداي بزرگي در سر دارد، اين  كه در معن

اـ ارائ ـ  زيـر ) كنيمميامروزي و در زبان فارسي ما بيشتر از آن با عنوان علوم اجتماعي ياد                نـوعي  هو رو كـرده و ب

1. Spectron
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ن بـه  آزمينه را براي گذار )  دهدمي انجام    جامعه شناس  هحرفكاري كه در كتاب        (»شناسيشناسي جامعه جامعه«

 بورديو در اين  هفيلسوف فرانسوي و دوست پنجاه سال     ) 2002(ژاك دريدا . دوران جديدي از حياتش آماده كند     

: گويدميباره 

ي فعاليت اجتماعي از جمله در ميدان روشنفكري       ها ميدان هكه در هم  اين: آرماني در سر داشت   ] بورديو[او  «

ه محور آن را بايد يكـي از  وارد شود تا ساختماني فرا انتقادي بر پا كند ك] شناسيجامعه[ خود هو حتي ميدان رشت   

اـ  فعاليتهو منظور او تحليل و عيني كردن هم(  دانست  1كردن وي يعني عيني   هواژگان مورد  علاق    يي بـود كـه   ه

). 2004(»شوندميخود انگيخته مشاهده ] به ظاهر[در عملكردهاي 

يـم    روشهثير پذيري او را از نظري     أاين رويكرد بورديو بي شك بار ديگر نفوذ دوركيمي و  ت            شناختي دورك

اـوت از      .  دهدمي موضوع مطالعه اجتماعي نشان 2كردندر لزوم شيئي  با اين وصـف  بورديـو دركـي   بـسيار متف

نـاختي نيـست    روش  لزوماً هكردن در نظر بورديو يك نظري     كه مفهوم عيني  نخست آن . كردن دارد عيني  بلكـه    ،ش

، در اين نظريه برخلاف آنچه ممكن اسـت  ثانياً.  سازدمياعي چارچوب نظري كلي را در رويكرد او به امر اجتم   

ماركسيـسم  «در ابتدا به نظر بيايد و گاه مخالفان بورديو بر آن پاي فشرده و وي را متهم بـه  قرارگـرفتن در يـك                         

نـ    دهنده روبرو نيستيم، كما ايـن    ما  با يك جبرگرايي  تقليل       ،اند كرده »سطحي گرا  ش كـه  بورديـو  در مفهـوم  م

اـرج    لهأبست اين دوگرايي متناقض و مـس      گرايي سازش داده و خود را از بن       گرايي را با ذهني    عيني ،خود اـز خ س

 در برابر  دارد، اصولا3ًكردن نظريه بازتابندگي، بورديو با سهم مهمي كه در  تداوم بخشيدن و دقيق   و ثالثاً . كندمي

تواند نسبت به موضوع مـورد پـژوهش         مي پژوهشگر   اهراًگيرد كه ظ  ميشناسي دوركيمي  قرار      روش هاين پندار 

اـعي         . در موقعيتي خنثي قرار داشته باشد      بازتابندگي در باور بورديو ناشي از آن است كـه پژوهـشگر  علـوم اجتم

ها، تمايز و خشونت نمادين  كرده اسـت نيـز          ميدان، منش، سرمايه    هخود به ناچار شامل تمام مباحثي كه او دربار        

اـر    بـه ،آوردمـي ، و بنابراين رابطه او با موضوع پژوهش و حتي نتايجي كه از اين پـژوهش بـه دسـت        شودمي ناچ

.  گيردميحاصل بازتابي است كه ميان آن موضوع و موقعيت  وي انجام 

1. objectivation 2. reification 3. reflexivity
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بورديو و روشنفكران

اـعي قـرار    قـشري اج ه، روشنفكران را در رد    ) 1964(وارثانترين آثارش يعني    بورديو در يكي از معروف     تم

. انـد  فرهنگي بالا هستند و اين سرمايه را از يك موقعيت اجتماعي بـه ارث بـرده   ه داراي سرماي  دهد كه عموماً  مي

اـيد بتـوان آن را در اصـطلاح    هاين مفهوم با  تعريفي كه در آغاز مقال      نـفكر متعهـد  « حاضر آمد و ش  تـدقيق  »روش

با اين .  در جامعه كارهاي فكري را بر عهده دارند، نزديك است معناي كساني كه با خوانايي ندارد و بيشتر ،كرد

نـتي دوركيمـي   ،توان بورديو را با معناي  نخست بيگانه دانستميوصف ن   درست برعكس،  بورديو در تداوم س

نـاس دخالـت در  واقعيـت    علمـي و اخلاقـي جامعـه   هشناسي به شدت بر اين باور بود كه وظيف ـدر جامعه  اـ ش ي ه

: برماسها يورگنهو به گفتترين اقشار استي  ايجاد بهبود در موقعيت  محروماجتماعي برا

دادنـد   مـي بورديو  همچون فوكو جزو آن دسته  از انديشمندان بزرگ دانشگاهي بود  كه اجازه ن                «

. »سدي ايجاد كند] هاآن[هيچ كس بتواند ميان تعهد سياسي  و تعهد روشنفكرانه 

اـب  .  در كار او تازگي نداشته اسـت    »تعهد«دهد كه اين    ميان  ثار بورديو نش  آنگاهي به     بورديـو، نخـستين كت

اـلگي    28 آن را در سـن       ويكـه   ) 1958(»شناسي الجزايـر  جامعه« كـه رويكـردي    ، عـلاوه بـر آن     منتـشر كـرد    س

اـي جهـت    ،گـذارد ميشناسانه را در كار او به نمايش        انسان نـ     گوي اـر روش اـل  گيـري روشـن وي در كن فكران فع

اـ ايـن وصـف بـسياري     . اي به شدت حساس و سياسي اسـت هديگري چون آلبر كامو و ژان پل سارتر در حوز      ب

اـن او بـر فقـر و                         1993 كه درسال    فقر جامعه معتقدند كتاب    اـر  بورديـو و گـروه  محقق   منتشر شـد و حاصـل ك

هناميد،  نقط ـ  مي را پرولتارياي مدرن     ها فرانسوي بود، كه او خود آن      هي قشر بزرگي از محرومان جامع     هامصيبت

اـفتن او بـه سـمت يـك فعاليـت سياسـي بـسيار پـر رنـگ عليـه                         عطفي در رويكرد اجتماعي بورديـو  و سـوق ي

اـن       -داري، عليه حزب سوسياليست     سرمايه اـنس  كه وي آن را متهم به  گـردش بـه راسـت و از مي اـ بـردن  ش ي ه

اـني         به  و    -دانستمياستقرار يك سياست چپ واقعي       شـدن بـه حـساب      خـصوص عليـه حركـت عمـومي جه

. آيدمي

اـ نگاران كـه آن   ويژه عليه روزنامه   به ،هاي مكرر بورديو عليه رسانه    هاگيريموضع  را بـه تقليـد از اصـطلاح         ه

اـختاري  «داد و همچنين عليـه تلويزيـون  كـه آن را يـك     مي  نام 2 متفكران سريع 1غذاي سريع  اـبي  »فـساد س  ارزي

 همواره به او با نگاهي مشكوك نگريسته شود و از هـر ابـزاري بـراي    هاهبب شده بود كه در اين رسان      كرد، س مي

1. fast food 2. fast thinkers



سال دوم               مجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد152

تـفاده شـود     وي »روشنفكر«دادن به مخالفان به اصطلاح      تخريب شخصيت او و ميدان     اـل      . اس ،1996در ژانويـه س

اـ عنـوان        هپس از شركت بورديو در يـك برنام ـ        يـن او و       هاقـش  ، من  1»ايـست روي تـصوير    « تلويزيـوني ب  سـختي ب

اـب   .  انجاميد2 تلويزيونهدربارخبرنگاران تلويزيوني در گرفت كه به انتشار كتاب معروف او با عنوان           در ايـن كت

فكـر  «هبه باور او تلويزيون بارزترين شكل از بـروز پديـد  . اي را زير حمله گرفت  بورديو به شدت اين ابزار رسانه     

اـر  هبنابراين نتيج ـ. كردن در زير فشار زمان و با سرعت امكان پذير نيست فكر    است در حالي كه اصولاً     »سريع  ك

اـر عمـومي تحميـل كـرده و آن                      اـ در تحميقي است كه اين ابزار  به شكل گسترده بـر افك اـيي درك     ه  را از توان

 بـه كمـك را كنـد و بـه ايـن ترتيـب بهتـرين      ميشناختي محروم   ي اجتماعي بر اساس ابزارهاي جامعه     هاواقعيت

: دهدميبازتوليد نظام سلطه  انجام 

اـ نـشان     (يك ابزار سانـسور   ] در عين حال  [تلويزيون، يك ابزار ارتباطاتي است و       « ،دادنتلويزيـون ب

تمايل ما به استفاده از تلويزيـون  . كه خود زير بدترين نوع سانسور نيز قرار دارد     ) كندميچيزها را كتمان    

تلويزيـون  (بودن ابزارهاي اشاعه را افشا كنيم آن،  و انحصاري    نشود كه انحصاري بود   مياز آنجا ناشي    

اي در يـك  دهد  با تعداد بسيار زيادي  از مردم ، فراتر از  حدود ميدان حرفـه ميابزاري است كه امكان  

اـ تـصوير كـساني              ). حوزه، رابطه برقرار كنيم    اما بايد توجه داشت كه در اين تلاش، ممكـن اسـت  از م

خواهنـد در ايـن   مـي  كه »ايرسانه«يي ها قصد دارند از تلويزيون سوء استفاده كنند، آدمساخته شود كه  

كردن ناحق خود در نگاه نامحرمان، يعني در نگاه كساني كـه       ميدان قدرت نمادين آن را براي  معروف       

اـ بـه       . بيرون از ميدان قرار دارند، به كار بگيرند    تلويزيـون  بنابراين همواره بايـد توجـه داشـت كـه اگـر م

دهد با مي خاص اين ابزار، يعني اين امر كه به ما اجازه هبراي  استفاده از  مشخص) فقط و فقط( رويم مي

اـ  حـرف  هترين گروه از مردم وارد رابطه شويم،  و بنابراين براي ارائ           بزرگ  بـه   هيي كـه در خـور  ارائ ـ       ه

. »زنيمميترين شمار از مردم هستند، دست به اين كار بزرگ

تر و تندتر از مواضع مـشابه او عليـه            هرگز سخت  هاهي بورديو عليه رسان   هاگيريبايد توجه داشت كه موضع    

نگريست كه  بخش قابل مي ميداني هها به مثاباو در واقع به رسانه. نظام دانشگاهي كه خود  در آن سهيم بود، نبود    

 كه مخالفان بورديـو  ايهبا اين وصف حرب. دوش دارند اجتماعي را بر    هاي از سازوكارهاي بازتوليد سلط    ملاحظه

اـ زيركـي در                   ميعليه او به كار      اـلاتي كـه ب  از شخـصيت او  »تقـدير «گرفتند و حتي پـس از مـرگ وي و در مق

1. Arret sur l̀ image 2. Sur la télévision
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استدلال اين گروه . ال بردن تعهد و اخلاق علمي او بودؤنوشتند، دست از آن برنداشتند، بيش از هر چيز به زير س

اش و نـه  ي علميها از موقعيت علمي خود كه آن را مديون تلاش        »سوء استفاده «بود كه بورديو با     به سادگي آن    

داري نـوليبرال و  منظور عليه سرمايه(اش بوده است، اين اعتبار را براي  مصارف ايدئولوژيك      ي سياسي هافعاليت

. كندمي»خيانت«ر گيرد و به اين ترتيب در واقع به آن اعتباميبه كار ) فرايند جهاني شدن

اـت بورديـو              ؛اثبات بي پايه بودن اين استدلال كار چندان مشكلي نيـست           اـن گونـه كـه در تـشريح نظري  هم

كيـد دارد،  أموضـوع پـژوهش ت  /  پژوهـشگر ه يعنـي رابط ـ ، وي به خوبي بر  تناقض و مشكل بازتابنـدگي        ،ديديم

 يـك كنـشگر     هانشگاهي را  از موقعيـت او بـه مثاب ـ         توان موقعيت  يك دانشمند د     ميگاه ن بنابراين در نگاه او هيچ    

البته اين را نيز نبايد ناگفته گذاشت كه مخالفان او نيز چنين نكرده و . اجتماعي و حتي يك فعال سياسي جدا كرد    

اـملاً  ، استفاده از موقعيت و حيثيت اجتماعي و نمادين براي دفاع از يك آرمان             .دكننمين  طبيعـي و   امري است ك

ي كساني كه در مخالفت با بورديو او را آماج حملات خود            هااگر تنها نگاهي به موقعيت و استدلال      . جبسيار راي 

.    شودميتر با  عنوان دفاع از علم كردند بياندازيم موضوع روشن

اـ  بايـد آن    تعلق دارند كه عموماً    »روشنفكران« جديدي از    گروهواقعيت آن است كه اين مخالفان  به           را در   ه

اـ مفهـوم    ايه در نقط ـ اين گروه  دقيقاً   .   قرار داد   »نادم« و   »ي پيشين هاچپ«ه راست و يا در حوز     هحوز  معكـوس ب

 اخيـر   ه كساني كه  در فرانسه در طـول دو ده ـ          ،گيرندمي قرار   ،ن آورديم آروشنفكري در معناي تاريخيي كه از       

اـ  بر آن  »راست جديد «يد نام    ولي در واقع با    ،اند معرفي شده  »فيلسوفان جديد « با عنوان    عمدتاً  گذاشـت؛  يعنـي      ه

5 و فيليپ سـولرز ،4، آلن فينكل كراوت3،  پاسكال بروكنر2، آندره گلوكسمان1متفكراني چون  برنار هانري لوي  

اـ ه و روزنام ـها هستند كه راديو تلويزيون»روشنفكران«اين . اي هستند  رسانه  كاملاً »روشنفكران«هاكه اغلب آن   ه

اـن   هادهند و آنمي اختصاص ها و زمان خود را به آن بيشترين فضا   نيز براي به دست آوردن  دل بيـشترين مخاطب

كنند با نوعي پوپوليسم بزك شده و با استفاده از نوعي فروتني تصنعي همواره بـر عـدم               ميممكن،  اغلب تلاش     

اـق د      كيد كنند، خود را با    أنسبت به ساير مردم ت    ) به عنوان روشنفكر  ( برتري  خود    و ايـن    هنـد  افكار عمـومي انطب

دادن امر ييد  كنند و در نهايت خود را تنها عاملي براي انعكاسأترين اشكالش تافكار را حتي در بدترين و عاميانه     

 و » هـر كـس بـراي خـودش محتـرم اسـت            هعقيـد «كنند كه   ميكيد  أ به ويژه بر اين نكته ت      هاآن. اجتماعي بدانند 

1. Bernard Henri-Lévy 2. André Glucksman 3. Pascal Bruckner
4. Alain Finkelkraut 5. Philippe Sollers



سال دوم               مجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد154

 همان چيزي   اين دقيقاً .  هيچ نظام ارزشي  چندان اعتباري ندارد       م هستند، در نتيجه  اصولاً      عقايد محتر  هبنابراين هم 

اـم عـدم   مـي  بر آن اصرار 1998 سپتامبر 18اي در لوموند است كه فيليپ سولرز در مقاله    قطعيـت  ورزد و بـه آن ن

اـبودي هم ـ  ا منطقـي  هكند كه نتيج ـ  ميي تقليل ناپذير در افراد اشاره       هامطلق و وجود ويژگي    اـ  سيـستم هش  ن ي ه

اـ حـد ممكـن در     »روشنفكران«همين .  ارزشي  به نام دفاع از يك آزادي موهوم است          برعكس،  و در عـوض ت

اـ ايـدئولوژيك ناميـدن آن         مـي هاي روشنفكران چـپ سـخن       مخالفت با داوري   اـ گوينـد و ب ايه،  گـويي واژ    ه

نـفكران «ايـن  . زنـد ميها بر اين داورياعتبارياند كه براي هميشه مهر  بي ميز را يافته  سحرآ   بـه قـول خـود    »روش

نـا كننـد           تصميم گرفته  اـ جهـت آب بـراي آن        ،انـد در خـلاف جهـت آب ش اـ  منته نـت عمـومي      ه اـ بـر س   نـه بن

و هم  .  دولت،  بلكه جريان عمومي  خود روشنفكري است         هانآس  أروشنفكري، افكار سطحي عمومي و در ر      

مريكا به عـراق  آاز حمله :   غير قابل انتظار از روشنفكران دارنديي كاملاًهاگيريع  موض هااز اين رو است كه آن     

اـ   آي ضد آزادي و تهاجمي بوش در    هاكنند، از سياست  ميو افغانستان دفاع     مريكا و خارج از آن به نام جنـگ ب

داري  بـدون   سرمايهشمارند،ميكنند، جهاني شدن را تنها راه رهايي و پيشرفت جهان سوم ميتروريسم حمايت  

اـد         مـي مقررات و ضوابط را بهترين مفر براي رشـد اقتـصادي در همـه كـشورها                  شـمارند، دولـت اسـرائيل را نم

اـم        ....آورند و مي استبدادزده خاور ميانه به شمار       هدموكراسي در منطق    آزادي و دموكراسـي      همه اين كارها بـه ن

داند كه ميها در آن  بورديو، دليل مخالفت او را با رسانه      حمله به  كه آلن فينكل كراوت  در      چنان ،گيردميانجام  

.  وجود دارد»عدم كنترل دموكراتيك«ها نوعي اند و در آنه فضاي عمومي را گسترش دادهاهرسان

روشنفكري فرانسوي : بورديو

وشنفكري فرانـسه در  اي اصيل  از حركت ر كشاند كه در بورديو چهره    ميگيري از بحث ما را به آنجا        نتيجه

: اين حركت را شايد بتوان در چند بعد اساسي آن تصوير كرد. قرن بيستم ببينيم

 فلـسفه بيـرون   هيم به صورتي منحصر بـه فـرد، از حـوز    ي، اگر نگو   روشنفكران فرانسوي عموماً   :بعد فلسفي . 1

اـ ه حـوز  هاند و همواره  اين بعد فلسفي را به هم ـ         آمده اـ و  ي ديگـري كـه در آن      ه شـوند، اعـم از علـوم       مـي ارد  ه

تـروس، ميـشل         . دهندميشناسي تسري   اجتماعي، زبان يا اقتصاد و روان      روشنفكراني بسيار متفاوت چون لوي اس

اـ يكـديگر مـشترك     هاي فلـسفي توان در محوريت داشتن بنيانميفوكو، ژاك لاكان و ژان پل سارتر را      اـن ب ش

.  بسيار با ديگران متفاوت استهاهاي علمي هر يك از آندانست هر چند حوزه
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خوار جنبش روشنگري، اومانيـسم  هر رو و خواسته يا ناخواسته ميراثهروشنفكران فرانسوي ب: بعد سياسي . 2

،كه در سطح نهادينه و دولتي تعريـف شـود           بيشتر از آن    هاي انقلابي براي آن   هاو انقلاب فرانسه هستند و ارزش     

اـعي  ي اهادر سطحي پويا و در جنبش      اـرگران   (جتم اـن، ك تعهـد سياسـي   . شـود مـي تعريـف  ...) دانـشجويان، زن

  اعم از سياسـي و      هاه عرص ه موجود در هم   ه هميشه در  قالب اعتراض و مخالفت با نظم و سلط           روشنفكرانه تقريباً 

اـً       .يابدميغيرسياسي تبلور    بـش چـپ   ، هميـشگي  در اين ميان پيونـدي تقريب اـي گـسترد  ( جن ، تفكـر ) آنهدر معن

نـفكر مطرحـي را        هك ـماركسيستي و نقد اجتماعي را در اين روشنفكران به يكـديگر آميختـه اسـت                كمتـر روش

اي از زندگي خود از اين نفوذ ماركسيسم و يا چپ برخوردار نبوده باشد، و           توان در فرانسه يافت كه در دوره      مي

اـز هـم در طيـف     با اين سنت گسست يافته باشد، عمـدتاً       بعداًحتي اگر    اـركس       ب اـقي مانـده و م عمـومي چـپ ب

. كندميشناس را از ماركس انقلابي و ايدئولوگ جدا فيلسوف و جامعه

اـ هاز آغاز پيدايش اين علوم در فرانسه و چهر    همانگونه كه گفتيم    :بعد ناشي از علوم اجتماعي    . 3 يي چـون  ه

ويژه كـساني چـون مارسـل    ي، بهي بعدها بودند تا شخصيت  هان آن ااگوست كنت و اميل دوركيم كه بنيانگذار      

اس فرانسه زير نفوذ ماركسيـسم  نششناسي و انسانموس و حتي لوي استروس، و به طور كلي حركت عام جامعه        

هاين نفوذ به مثاب ـ   . شناختي را در خود داشته و دارد      قرار داشت، اما ماركسيسمي كه بيش از هر چيز تعبيري جامعه          

 در اين ميان يعنـي كـساني چـون    هاهترين چهرمعتدل. بل دنبال كردن است شناختي روشن و قا   يك  تفكر جامعه   

ه بر  ارتباط مـستقيم و   ر اما هموا  ،ي تند و انقلابي نداشتند    هاگيريدوركيم و لوي استروس، هر چند هرگز موضع       

. كردندميكيد أناپذير ميان تعهد اجتماعي به تغيير وضع موجود و  عملكرد علمي خود تتفكيك

اي و معنايي   اشكال رسانه  ه روشنفكران فرانسوي همواره در  بروز و تبلور بيروني خود از هم            :ايعد رسانه ب. 4

اـ هنـشان . انـد  كـرده ايه  گـسترد   هشناختي استفاد ي نشانه هاتر از تمامي نظام   عام نـفكري فرانـسوي امـروز    ه ي روش

توان گفـت در گـذار   ميهايي كه ، نشانهيي براي روشنفكري جهانشمول هستندهاههمچون ديروز  كمابيش نشان  

 بـه  ن آه فرانسوي در قـرن بيـستم كـه ريـش    هسنت روشنفكران. اندخود از اقيانوس اطلس در  نيويورك تبلور يافته      

نـفكران را از          يرسد، در آن زمان چنان جذابيتي جهان      مي ميان دو جنگ جهاني      هدور ي دارد كـه  بـسياري از روش

اـريس جـشن بيكـران   توان از ارنـست همينگـوي در   مي تصويري كه كشد، به سوي خود مي    سراسر جهان  اـ  پ   ت

يـن  آويژه به اين سنت بعدها به ساير نقاط جهان به  .  مشاهده كرد  مدار سرطان هنري ميلر و     اـي لات اـ و  آ،مريك فريق

، 1968ر مـه    شناختي خود را د   هسازد كه اوج نشان   مي و از روشنفكري تصويري  بيشتر فرانسوي         رسدميسيا نيز   آ
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اـ ي خياباني و جنبش  هادر سنگر  اـ،     آي دانـشجويي  و كمـي پـس از    ه اـت تروريـستي مـسلحانه  اروپ ن در حرك

اـ           رسانه-شناختي  تسري اين الگوهاي نشانه   . يابدميمريكاي لاتين و ژاپن     آ اي به جهان سوم گاه به همين دليل و ب

نـفكران بـي   «،  »روشنفكران كافـه نـشين    « در اصطلاحاتي چون   مثلاً(شود  ميهمين عنوان نيز تحقير      اـ   »دردروش  ي

. »برج عاج روشنفكري«

با ايـن  .  فرانسوي به حساب آوردكاملاًاما در رابطه با بورديو شايد بتوان در تمامي اين ابعاد او را روشنفكري              

رش و  برد ايـن   توان منكر اين واقعيت شد كه بورديو،  با توجه به بعد دانشگاهي خود و مجموعه آثا                ميوصف ن 

اـد تحـولات        بزرگ اجتماعي كه  در سال      ه  بنيانگذار يك نظري    هآثار و همچنين به مثاب     اـل زي هاي آتـي  بـه احتم

نـفكري  در                ميآورد، ن خواهد    به وجود     هاهاي  در اين شاخ    گسترده اـ در قالـب تنـگ  نمـودي از روش تواند تنه

يم كه سارتر در نهايـت      ي بايد بگو  ،رديو را با يكديگر مقايسه كنيم     اگر خواسته باشيم سارتر و بو     . فرانسه تقليل يابد  

اـرچوب    ؛بيايدشايد بهترين نمود روشنفكري در فرانسه قرن بيستم به شمار          اـ  زيرا خود را در چ ي دانـشگاهي از  ه

اـله  مي سارتر  .شناختي اين  نظام  محدود نكرد      جمله در  الزامات نظري و روش       اـر رس اـي قطـور  توانست در كن ه

يش را به چاپ رساند و همواره ارزشي مطلق به حـضور خـود در صـفوف                 هاها و داستان  فلسفي خود، نمايشنامه  

هايي به جز   كرسي نشاندن نقد اجتماعي خود بر پايه      اي براي  اثبات و به     معترضان خياباني بدهد، و چندان دغدغه     

كـه در فعاليـت و   رغـم آن هحالي كه بورديو بدر  . ه باشد نگر خود نداشت   و مواضع  فكري و كلان      يملات فلسف أت

اي كه نسبت به ي راديكال سياسي  هرگز كمتر از سارتر عمل نكرد، به دليل تعلق خاطر و دغدغه     هاگيريموضع

بـه  . نظريه و روش در علوم اجتماعي داشت، هرگز نتوانست  خود را از نظام دانشگاهي در كليت آن جـدا كنـد                     

 به اثبات رساندن مواضع اجتماعي خود از خلال  مطالعات تجربـي              براي اي دائمي غدغههمين دليل نيز  بورديو د     

 زيادي موفق نيـز  هموزش و به ثمر رساندن  نسل جديدي از پژوهشگران اجتماعي داشت و در اين راه تا انداز     آو  

 خواهيم بـود، در   دانشگاهيههاي آتي شاهد گسترش نفوذ او در حوزبه همين دليل نيز  بدون شك در سال        . بود

اـزد         آ يك روشنفكر  فرانـسوي بـسيار زودتـر از            ه او به مثاب   هحالي كه شايد چهر    در . نچـه تـصور شـود، رنـگ بب

اـ پژوهـشگر و تحليـل                              اـن لازم بـود ت يـش از يـك قـرن زم اـركس ب گـر و  حقيقت  اگـر در شخـصيتي چـون م

اـن    تر از  انقلابي و فعال سياسي بيا       اي برجسته شناس  علمي چهره   جامعه اـيد از هم بد، در مورد بورديو اين اتفاق ش

اـ يـك    هبا اين وصف الگوي اخلاقي بورديو به مثاب   .  مرگ وي آغاز شده بود     هلحظ  يك روشنفكر دانـشگاهي ي

. دانشگاهي روشنفكر  بيش از هر كس براي دانشگاهيان پرارزش و قابل تامل باقي خواهد ماند
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